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چکیده
ایــران‌بازیگــری‌خاص‌با‌رفتارهایی‌خاص‌تر‌در‌نظام‌بین‌الملل‌اســت.‌بر‌اســاس‌مطالعه‌پایلوت‌انجام‌شــده‌توســط‌
نگارنــده،‌به‌نظر‌می‌رســد‌که‌ایرانیــان‌از‌دیرباز‌تاکنون‌نگاه‌ویــژه‌ای‌به‌خود‌و‌به‌نظم‌جهانی‌دارنــد؛‌چنان‌چه‌گویی‌
می‌توان‌از‌اســتثناگرایی‌ایرانی‌ســخن‌به‌میان‌آورد.‌از‌این‌رو،‌ســوال‌اصلی‌پژوهش‌حاضر‌آن‌اســت‌که‌استثناگرایی‌
ایرانی‌واجد‌چه‌مولفه‌هایی‌اســت‌و‌چه‌تأثیری‌بر‌روابط‌و‌سیاســت‌خارجی‌آن‌می‌گذارد.‌برای‌یافتن‌پاسخی‌درخور‌
به‌این‌پرســش‌با‌استفاده‌از‌روش‌‌پژوهشی‌تحلیل‌محتوای‌کیفی‌با‌رویکرد‌جهت‌دار،‌اندیشه‌ها‌و‌باورهای‌پادشاهان،‌
رهبــران‌و‌اندیشــمندان‌دوران‌مختلف‌مورد‌مطالعه‌قــرار‌گرفته‌اند.‌از‌یک‌چارچوب‌مفهومــی‌برگرفته‌از‌دیدگاه‌های‌
آیت‌الله‌مرتضی‌مطهری‌نیز‌برای‌جهت‌دادن‌به‌پژوهش‌بهره‌گرفته‌شده‌است.‌یافته‌های‌پژوهش‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌
استثناگرایی‌ایرانی‌شامل‌مولفه‌هایی‌چون‌»مرکزیت‌ایران‌در‌جهان«،‌»ایده‌جانشینی‌خدا«،‌»ایده‌شاهی‌یا‌رهبری‌
آرمانی«،‌»آموزه‌ثنویت:‌پیروزی‌نهایی‌خیر‌)ایران(‌بر‌شــر‌)دشمنان‌و‌اهریمنان(«،‌»ضرورت‌قدرت‌یابی«‌و‌»رهبری‌
دیگر‌ملت‌ها«‌اســت‌که‌ایــن‌مولفه‌ها‌به‌نوبه‌خود‌رفتار‌خاصی‌را‌در‌روابط‌خارجی‌به‌جمهوری‌اســلامی‌ایران‌دیکته‌
می‌کنند‌و‌آن‌را‌به‌یک‌امر‌قدســی‌مبدل‌می‌سازند.‌ماهیت‌قدسی‌در‌روابط‌خارجی‌باعث‌می‌شود‌که‌ایران‌بازیگری‌

خاص،‌سرسخت‌و‌متفاوت‌باشد‌و‌رفتارهای‌آن‌گاهی‌غیرمتعارف‌به‌نظر‌برسد.‌

واژگان‌کلیدی:‌استثناگرایی‌ایرانی،‌ایران،‌ایرانویج،‌فره‌ایزدی،‌روابط‌خارجی‌ایران.

 shokoohi@atu.ac.ir ‌.استادیار‌روابط‌بین‌الملل‌دانشگاه‌علامه‌طباطبائی‌*
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مقدمه
سرزمین‌پارس،‌ایرانویج1،‌ایران‌شهر‌و‌ایران‌در‌سرتاسر‌تاریخ،‌علاوه‌بر‌اینکه‌اشاره‌به‌موقعیت‌
فیزیکــی‌و‌جغرافیایی‌این‌ســرزمین‌دارند،‌همواره‌تداعی‌گر‌اندیشــه‌ای‌خاص‌نیز‌بوده‌اند.‌
ایران‌بازیگری‌منحصربه‌فرد‌در‌صحنه‌نظام‌بین‌الملل‌اســت‌و‌خاص‌بودن‌سیاســت‌خارجی‌
ایران‌خود‌شــاهدی‌بر‌این‌مدعاست.‌جنبه‌منحصربه‌فردبودن‌رفتار‌و‌سیاست‌خارجی‌ایران‌
به‌گونه‌ای‌اســت‌که‌انجام‌پژوهش‌علمی‌در‌این‌زمینه‌را‌برای‌محققان‌خارجی‌سخت‌نموده‌
و‌ارزیابی‌هــا‌و‌تحلیل‌های‌آنان‌در‌این‌خصوص‌معمولًا‌به‌کژراهه‌می‌رود‌و‌از‌دقت‌علمی‌لازم‌

برخوردار‌نیست.‌
برای‌تبیین‌سیاســت‌خارجی‌ایران‌هیچ‌یک‌از‌نظریه‌های‌مطرح‌شده‌در‌حوزه‌آکادمیک‌
دنیــا‌کارآمدی‌قابل‌قبولی‌ندارند.‌نه‌منطق‌حاکم‌بــر‌این‌نظریه‌ها،‌نه‌عقلانیت‌جاری‌در‌آنها،‌
نــه‌فرضیه‌ها‌و‌نه‌پیش‌بینی‌آنها‌هیچ‌کدام‌نمی‌توانند‌منطــق‌و‌انگیزه‌های‌رفتار‌خارجی‌ایران‌
را‌به‌خوبــی‌روشــن‌نمایند.‌هر‌چند‌که‌این‌کاســتی‌در‌خصوص‌تبیین‌سیاســت‌خارجی‌همه‌
کشورها‌مطرح‌است‌اما‌با‌کمی‌جرح‌و‌تعدیل‌می‌توان‌رفتار‌دیگر‌بازیگران‌را‌با‌این‌منشورهای‌
نظــری‌توضیــح‌داد.‌ولی‌ناکارآمدی‌آنهــا‌در‌خصوص‌تبیین‌و‌توضیح‌سیاســت‌خارجی‌ایران‌
بســیار‌مشهود‌است.‌از‌همین‌رو‌در‌سالهای‌اخیر‌بر‌این‌امر‌تأکید‌شده‌است‌که‌باید‌نظریه‌ای‌
خاص‌بازیگر‌2مطرح‌شــود‌و‌در‌این‌راه‌تلاش‌های‌نظری،‌هر‌چند‌کم‌دامنه،‌برای‌طرح‌نظریه‌

اسلامی‌یا‌ایرانی‌روابط‌بین‌الملل‌صورت‌گرفته‌است.‌
ایران‌کشوری‌است‌با‌سابقه‌تاریخی‌دیرین‌و‌تمدنی‌نام‌آور‌که‌این‌تاریخ‌پرسابقه‌و‌دیرین‌
همراه‌با‌تجارب‌تلخ‌و‌شــیرین‌آن‌بی‌شک‌اثری‌ژرف‌نه‌تنها‌در‌رفتار‌کشور‌ایران،‌که‌در‌رفتار‌
فــرد‌فرد‌مــردم‌آن‌دارد.‌از‌طرف‌دیگر،‌باورهای‌دینی‌و‌آســمانی‌در‌نهــاد‌اکثریت‌مردم‌این‌
کشــور‌از‌اول‌تاریخ‌تاکنون‌عنصری‌تأثیر‌گذار‌بوده‌و‌وقوع‌انقلاب‌اســلامی‌بر‌شدت‌و‌حدّت‌
این‌تأثیرگذاری‌افزوده‌اســت.‌اینجاســت‌که‌ضرورت‌و‌اهمیت‌شــناخت‌و‌فهــم‌دیدگاه‌ها‌و‌

یا‌ به‌معنای‌خاستگاه‌ و‌ گرفته‌شده‌  AiriyanaVaejah وئیجه‌ ائیرینه‌ اوستایی‌ نام‌ از‌ که‌ است‌ پهلوی‌ زبان‌ به‌ واژه‌ای‌ ایرانویج‌ ‌.1
مرکزیت‌یا‌محل‌تمرکز‌آریایی‌های‌جهان‌بوده‌است.‌از‌منابع‌پهلوی‌به‌نقل‌از‌متون‌دینی‌چنین‌برمی‌آید‌که‌جهان‌از‌هفت‌اقلیم‌
تشکیل‌شده‌بود‌که‌اقلیم‌)کشور(‌مرکزی‌را‌خونیره‌یا‌خونیرس/خونیرث Xvaniratha می‌نامیدند‌و‌ایرانویج‌در‌مرکز‌جهان‌و‌در‌

میان‌کشور‌خونیره‌واقع‌بوده‌است.‌از‌این‌منظر،‌ایرانویج‌مرکز‌‌جهان‌به‌شمار‌می‌آمده‌است.‌
2. Actor- Specific
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تثنا
اس اندیشه‌های‌ایرانیان‌نسبت‌به‌خود‌و‌جهان‌بیرونی‌رخ‌می‌نماید.‌به‌نظر‌می‌رسد‌اگر‌بخواهیم‌

رفتار‌کنونی‌کشور‌ایران‌را‌در‌نظام‌بین‌المللی‌مورد‌کاوش‌قرار‌دهیم‌ناگزیر‌از‌آن‌خواهیم‌بود‌
که‌دریابیم‌ایرانیان،‌نظام‌بین‌الملل‌و‌مســائل‌مرتبط‌با‌ایران‌در‌این‌حوزه‌را‌چگونه‌می‌بینند.‌
آیا‌بر‌اساس‌منشور‌خاصی‌به‌این‌مسائل‌می‌نگرند؟‌و‌اگر‌این‌چنین‌است؛‌نقاط‌کانونی‌این‌
منشور‌کدام‌ها‌هستند‌که‌به‌این‌نگاه‌خاص‌شکل‌می‌دهند؟‌مقاله‌پیش‌رو،‌در‌پی‌آن‌است‌که‌
این‌مولفه‌های‌کلیدی‌را‌که‌به‌باور‌نگارنده،‌‌سبب‌شکل‌گیری‌یک‌نوع‌استثناگرایی‌1شده‌اند،‌
‌شــرح‌داده‌و‌آثار‌آنها‌بر‌رفتار‌خارجی‌ایران‌را‌نیز‌شــرح‌دهد.‌این‌مولفه‌های‌استثناگرایی‌از‌
میان‌تعداد‌زیادی‌از‌مولفه‌های‌بررسی‌شــده‌در‌مطالعات‌پایلوت‌اســتخراج‌شــده‌و‌در‌ادامه‌

مقاله‌تشریح‌خواهند‌شد.

روش‌پژوهش
روش‌پژوهــش‌این‌مقاله،‌از‌نوع‌کیفی‌بوده‌و‌در‌مقام‌گرد‌آوری‌داده‌از‌روش‌تحلیل‌محتوای‌
کیفی‌با‌رویکرد‌جهت‌دار‌2اســتفاده‌شــده‌اســت‌که‌به‌منظور‌اســتخراج‌و‌پالایــش‌ایده‌ها‌و‌
افکار‌خاص‌از‌درون‌آثار‌و‌اندیشــه‌های‌اندیشمندان‌و‌سیاست‌گذاران‌و‌مقوله‌بندی‌مفهومی‌
از‌آن‌بهــره‌گرفته‌می‌شــود.‌در‌مقام‌تفســیر‌و‌تحلیل‌داده‌نیــز‌از‌روش‌تحلیل‌مضمون‌برای‌
روشن‌ســاختن‌آثار‌این‌اندیشه‌ها‌بر‌رفتار‌خارجی‌ایران‌استفاده‌می‌شود.‌بر‌اساس‌این‌روش‌
می‌توان‌علاوه‌بر‌دریافت‌معانی‌و‌مفاهیم‌آشــکار‌در‌پیام‌و‌اندیشــه‌این‌نخبگان،‌به‌مفاهیم‌
و‌معانــی‌نهان‌و‌بافتارمند‌در‌دیدگاه‌آنان‌نیز‌پی‌بــرد.‌در‌این‌ارتباط،‌دوره‌‌های‌تاریخی‌مورد‌
مطالعه‌به‌ســه‌دوره‌باستانی‌و‌پیش‌از‌اسلام،‌دوره‌اســلامی‌و‌دوره‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌

تقسیم‌شده‌است.‌
از‌دوران‌پیش‌از‌اســلام،‌دیدگاه‌های‌اندیشــمندان‌ایرانی‌چون‌زردشت،‌پادشاهانی‌
چون‌کوروش‌و‌داریوش،‌متونی‌چون‌اوســتا،‌و‌سنگ‌نوشــته‌ها‌از‌طریق‌منابع‌واسط‌مورد‌
بررســی‌و‌پژوهش‌قرار‌گرفته‌اند.‌در‌دوره‌اسلامی‌نیز‌به‌بررسی‌آثار‌چهار‌تن‌از‌مشهورترین‌
و‌موثرترین‌اندیشمندان‌آن‌دوره،‌فردوسی،‌‌خواجه‌نظام‌الملک،‌خواجه‌نصیرالدین‌طوسی‌
و‌فارابی‌پرداخته‌شــده‌‌که‌اندیشــه‌آنــان‌دارای‌اهمیت‌و‌تأثیرگذاری‌فوق‌العاده‌ای‌بر‌ســیر‌

1. Exceptionalism

2. directed qualitative content analysis
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اندیشــه‌ایرانی‌بوده‌و‌آثار‌آنها‌از‌منابع‌اصلی‌اندیشــه‌پژوهی‌سیاسی‌در‌دوران‌اسلامی‌در‌
ایران‌است.‌

با‌توجه‌به‌اینکه‌هر‌چهار‌اندیشــمند‌فوق‌دارای‌آثار‌متعددی‌هستند؛‌برای‌تلخیص،‌یکی‌
از‌آثار‌آنها‌را‌برای‌بررســی‌و‌تحلیل‌محتوا‌انتخاب‌نموده‌ایم.‌شــاهنامه‌فردوسی،‌سیاست‌‌نامه‌
خواجه‌نظام‌الملک،‌اخلاق‌ناصری‌خواجه‌نصیرالدین‌طوسی‌و‌آراء‌و‌اندیشه‌اهل‌مدینه‌فاضله‌
فارابی‌جامعه‌آماری‌این‌دوره‌را‌تشــکیل‌می‌دهند.‌ســپس‌در‌پی‌دریافت‌دیدگاه‌رهبران‌ایران‌
نسبت‌به‌جهان‌سیاست‌و‌روابط‌بین‌الملل‌در‌دوران‌پس‌از‌انقلاب‌اسلامی‌هستیم.‌مهمترین‌و‌
اساسی‌ترین‌فرد‌در‌جامعه‌آماری‌این‌دوره،‌امام‌خمینی‌به‌عنوان‌بنیان‌گذار‌جمهوری‌اسلامی‌
ایران‌اســت.‌بنابراین‌برای‌فهم‌بنیان‌های‌نگاه‌ایرانی‌در‌این‌دوران‌باید‌اندیشــه‌ایشان‌را‌مورد‌

کاوش‌قرار‌داد.‌

مفهوم‌جهان‌بینی‌از‌منظر‌شهید‌مطهری
از‌نظر‌اســتاد‌مطهری،‌نوع‌برداشــت‌و‌طرز‌تفکری‌که‌یک‌مکتب‌درباره‌جهان‌و‌هستی‌عرضه‌
می‌دارد‌اصطلاحاً‌جهان‌بینی‌نامیده‌می‌شود‌)مطهری،‌7‌:1386(.‌حکما‌حکمت‌را‌به‌حکمت‌
عملی‌و‌حکمت‌نظری‌تقسیم‌می‌کنند.‌حکمت‌نظری‌دریافت‌هستی‌است‌آن‌چنان‌که‌هست‌
‌و‌حکمت‌عملی‌دریافت‌خط‌مشــی‌زندگی‌است‌آن‌چنان‌که‌باید‌باشد‌)مطهری،‌7‌:1386(.‌
بایدهــا‌نتیجــه‌منطقی‌آن‌چنــان‌هست‌هاســت.‌ایشــان‌معتقدند‌کــه‌جهان‌بینی‌بــه‌معنی‌

جهان‌شناسی‌است‌و‌به‌مسئله‌شناخت‌مربوط‌می‌شود‌)مطهری،‌16‌:1386(.
آنچه‌کــه‌از‌دیدگاه‌آیت‌الله‌مطهــری‌در‌زمینه‌جهان‌بینی‌می‌توان‌اســتنباط‌کرد‌این‌
اســت‌که‌جهان‌بینی‌دیدی‌نسبت‌به‌هست‌ها‌یا‌جهان‌هســتی‌می‌دهد،‌انسان‌را‌از‌باید‌ها‌
)واقعیت‌ها(‌آگاه‌می‌سازد‌و‌او‌را‌به‌دنبال‌کردن‌آرمان‌ها‌تشویق‌می‌کند.‌در‌این‌جهان‌بینی،‌
انســان‌موجــودی‌خلاق‌و‌عقلانی‌اســت‌که‌با‌شــناخت‌هســت‌ها‌و‌واقعیت‌ها‌مســئولیت‌
کنش‌های‌خود‌را‌عهده‌دار‌شــده‌و‌انگیزه‌و‌شــوق‌رســیدن‌به‌جهان‌ایده‌آل‌خود‌را‌داشــته‌
و‌در‌ایــن‌راه‌نیز‌تلاش‌می‌کند.‌ترکیب‌این‌مولفه‌ها‌در‌قالب‌جهان‌بینی‌در‌شــکل‌زیر‌دیده‌

می‌شود:
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تثنا
اس شکل‌1-1.‌مولفه‌های‌شکل‌دهنده‌به‌جهان‌بینی‌از‌منظر‌استاد‌مطهری

 

آرمان ها

بايدها

هست ها

در‌این‌پژوهــش‌از‌این‌مدل‌مفهومی‌یاری‌گرفته‌شــد‌و‌جهان‌بینی‌ایرانیان‌در‌دوره‌های‌
مختلف‌بر‌اساس‌چارچوب‌مفهومی‌فوق‌مورد‌تجزیه‌و‌تحلیل‌قرار‌گرفت.

چیستی‌استثناگرایی
لغت‌نامه‌مریام-‌‌‌وبســتر‌1اســتثناگرایی‌را‌شــرایط‌و‌یا‌چیزی‌متفاوت‌از‌نرم‌و‌هنجار‌می‌داند.‌
اســتثناگرایی‌در‌روابط‌بین‌الملل‌نیز‌اشــاره‌به‌ملتی،‌جامعه‌ای‌و‌کشوری‌دارد‌که‌خودشان‌بر‌
این‌باورند‌که‌متفاوت‌از‌دیگران‌هســتند.‌این‌باور‌یک‌معنای‌نهفته‌نیز‌دارد‌و‌آن‌باور‌به‌برتری‌
در‌ابعاد‌خاصی‌می‌باشد.‌مورخ‌فیلسوفان‌آلمانی‌به‌ویژه‌یوهان‌گاتفرید‌هردر‌2و‌یوهان‌گوتلیب‌
فیشته‌3در‌اواخر‌قرن‌هجدهم‌بر‌مفهوم‌خاص‌بودگی‌ملت‌/‌قوم‌ها‌تأکید‌داشتند.‌آنها‌دولت‌ها‌
را‌حائز‌اهمیت‌نمی‌دانستند‌و‌تأکیدشان‌بر‌خاص‌بودگی‌ملت‌ها‌بود‌که‌دربرگیرنده‌مردم،‌‌زبان‌
و‌سنت‌های‌آن‌ها‌می‌شد.‌استثنابودن‌و‌استثناگرایی‌در‌روابط‌بین‌الملل‌منحصر‌به‌چند‌کشور‌

خاص‌است.‌
ایالات‌متحده‌آمریکا‌)مهم‌ترین‌مدعی‌استثناگرایی‌در‌جهان(،‌فرانسه،‌آلمان،‌ایران،‌یونان،‌

1. Merriam- Webster

2. Johann Gottfried Herder

3. Johann Gottlieb Fichte
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هند،‌بریتانیا،‌و‌اخیراً‌چین‌را‌می‌توان‌از‌این‌دســته‌از‌کشــورها‌برشــمرد.‌هرکدام‌از‌این‌کشورها‌
برای‌توجیه‌اســتثنابودگی‌خودشان،‌بر‌مولفه‌های‌خاصی‌از‌فرهنگ‌و‌تاریخ‌و‌هویت‌خود‌تأکید‌
دارند‌که‌برخی‌از‌این‌مولفه‌‌ها‌میان‌آنها‌مشــترک‌اســت‌و‌برخی‌دیگر‌متفاوت‌و‌گاهی‌متناقض.‌
در‌ایــن‌پژوهش‌تلاش‌خواهد‌شــد‌مولفه‌هایی‌که‌از‌نظر‌نگارنده‌موجب‌اســتثناءبودن‌ایران‌در‌
نظام‌بین‌الملل‌می‌شود‌و‌رفتار‌و‌سیاست‌خارجی‌آن‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می‌دهد،‌برشمرده‌شوند.‌

پیشینه‌پژوهش
آثار‌فراوانی‌در‌زمینه‌تاریخ‌و‌تمدن‌ایران‌زمین،‌فرهنگ‌سیاســی‌و‌مولفه‌های‌هویتی‌آن‌منتشر‌
شده‌است.‌دیلم‌صالحی)1384(‌در‌کتاب‌»از‌نظم‌سیاسی‌تا‌نظم‌کیهانی‌در‌اندیشه‌ایرانی«‌
در‌پی‌پاسخ‌به‌این‌سوال‌می‌باشد‌که‌آیا‌در‌کلیت‌و‌گستره‌تاریخ‌اندیشه‌سیاسی‌ایران‌می‌توان‌
از‌آموزه‌ای‌مشــترک‌یا‌هســته‌ای‌مرکزی‌ســخن‌گفت؛‌به‌طوری‌که‌اندیشه‌سیاســی‌ایرانی‌را‌
صاحب‌هویت‌خاص‌و‌تداوم‌تاریخی‌کرده‌باشــد؟‌فرضیه‌نویســنده‌این‌اســت‌که‌در‌گســتره‌
اندیشــه‌سیاسی‌ایران،‌می‌توان‌یک‌هســته‌مرکزی‌و‌آموزه‌مشترک‌را‌شناسایی‌کرد‌که‌عبارت‌
اســت‌از:‌»لزوم‌هماهنگی‌سیاســت‌و‌جامعه‌با‌نظام‌هستی«.‌محســن‌ثلاثی‌)1379(‌در‌اثر‌
خویش‌با‌نام‌“جهان‌ایرانی‌و‌ایران‌جهانی”‌معتقد‌اســت‌که‌ایرانیان‌دارای‌ویژگی‌های‌متمایز‌
و‌منحصربه‌فردی‌هســتند‌و‌همین‌امر‌هم‌ســبب‌شده‌اســت‌رفتار‌بیرونی‌ویژه‌و‌خاص‌خود‌را‌

داشته‌باشند.‌
به‌اعتقاد‌نویســنده،‌چیزی‌که‌می‌تواند‌این‌رفتار‌و‌ویژگی‌های‌اســتثنایی‌آن‌را‌قابل‌فهم‌
نماید‌فرهنگ‌و‌جهان‌بینی‌حاکم‌بر‌آن‌جامعه‌اســت.‌اثر‌دیگری‌که‌باید‌مورد‌اشاره‌قرار‌گیرد،‌
کتاب‌»درآمدی‌بر‌تاریخ‌اندیشــه‌سیاســی‌در‌ایران«‌هست‌که‌ســید‌جواد‌طباطبایی‌آن‌را‌به‌
نگارش‌درآورده‌است.‌نویسنده‌در‌این‌کتاب‌سعی‌بر‌آن‌دارد‌تا‌اندیشه‌سیاسی‌جاری‌در‌ایران‌
را‌در‌دوره‌های‌مختلف‌بررســی‌نماید.‌او‌در‌این‌مســیر‌به‌دیدگاه‌ها‌و‌نقطه‌نظرات‌اندیشمندان‌
ایرانی‌در‌دوره‌قبل‌و‌بعد‌از‌اســلام‌پرداخته‌و‌در‌این‌ارتباط‌اندیشــه‌ایرانشــهری‌و‌دیدگاه‌ها‌و‌
نظرات‌اندیشــه‌ورزانی‌چون‌خواجه‌نظام‌الملــک،‌غزالی،‌فخر‌رازی،‌فضل‌الله‌روزبهان‌خنجی‌
و‌جایگاه‌اندیشه‌عرفانی‌در‌اندیشه‌ایرانی‌مورد‌مداقه‌قرار‌گرفته‌است‌)طباطبایی،‌1385(.

حمیرا‌مشیرزاده‌)2010(‌معتقد‌است‌که‌واژه‌»ایدئولوژی”‌برای‌تبیین‌سیاست‌خارجی‌
ایران‌مناســب‌نیست.‌به‌همین‌دلیل‌هم‌ایشــان‌اصطلاح‌جایگزینی‌باعنوان‌»منابع‌انگاره‌ای‌
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اس داخلی«‌را‌برای‌تحلیل‌و‌فهم‌سیاســت‌خارجی‌ایران‌انتخاب‌کرده‌اند.‌به‌باور‌مشــیرزاده،‌این‌

مفهــوم‌به‌معنای‌مجمــوع‌انگاره‌ها،‌هنجارها،‌قواعد‌و‌گفتمان‌هایی‌اســت‌که‌درهم‌کنش‌آنها‌
باعث‌معنایافتگی‌زندگی‌مادی‌می‌شــود.‌بر‌پایه‌این‌چارچوب‌مفهومی،‌مقاله‌ایشــان‌ســعی‌
دارد‌تا‌مهمترین‌و‌اصلی‌ترین‌مولفه‌های‌منابع‌انگاره‌ای‌داخلی‌اسلامی-‌شیعی‌را‌در‌سیاست‌
خارجی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌مورد‌کاوش‌قرار‌دهد.‌روح‌الله‌رمضانی‌)2010(‌بر‌این‌اعتقاد‌
است‌که‌سیاست‌خارجی‌ایران‌پس‌از‌انقلاب‌اسلامی‌را‌می‌توان‌در‌قالب‌پارادایم‌»عملگرایی‌
معنــوی«‌درک‌و‌تبییــن‌کــرد‌که‌هــم‌دربرگیرنده‌بعد‌معناگرایــی‌و‌هم‌بعد‌عملگرایی‌اســت؛‌
معناهایی‌که‌ظاهراً‌با‌یکدیگر‌ناسازگار‌می‌نمایند.‌وی‌معتقد‌است‌که‌این‌رهیافت‌ترکیبی‌برای‌
سیاست‌خارجی‌ایران‌یک‌امر‌جدیدی‌نیست‌و‌حتی‌به‌دوران‌ایران‌باستان‌و‌قبل‌از‌اسلام‌نیز‌

بر‌می‌گردد‌و‌این‌رویه‌از‌زمان‌به‌قدرت‌رسیدن‌صفویان‌در‌قرن‌‌16تشدید‌شده‌است.‌
مجتبی‌مقصودی‌و‌ماندانا‌تیشــه‌یار‌)1388(‌در‌کتاب‌“‌تمدن‌ایرانی؛‌فراسوی‌مرزها”‌به‌
مقولاتــی‌هم‌چون‌ارتباط‌بیــن‌هویت‌و‌تمدن‌و‌مبانی‌نظری‌ماهیــت‌تحولات‌هویتی‌و‌تمدنی‌
پرداخته‌اند.‌در‌این‌کتاب،‌ویژگی‌های‌جهان‌شــمول‌مبانی‌ســاختار‌سیاسی‌ایرانیان‌باستان،‌
نقش‌اسطوره‌ها،‌شکل‌گیری‌دولت‌و‌ساختار‌سیاسی،‌تساهل‌و‌تسامح،‌توجه‌به‌محیط‌زیست،‌
عدالت‌خواهی،‌قانون‌گرایی‌و‌ســاخت‌اجتماعی‌مورد‌بررســی‌قرار‌گرفته‌است.‌در‌بخش‌سوم‌
کتــاب‌هم‌به‌جهان‌بینی‌کهن‌ایرانی‌و‌ریشــه‌های‌کهن‌فرهنگی‌ایرانی،‌دادگری،‌ســازندگی،‌
پذیرا‌شــدن،‌راستی‌و‌زیبایی‌در‌این‌جهان‌بینی‌توجه‌شده‌است.‌کتاب‌»ایده‌ایران:‌جستاری‌
در‌باب‌ریشه‌های‌آن‌“‌اثر‌ارزشمندی‌است‌که‌جراردو‌گنولی‌‌نوشته‌و‌در‌سال‌‌1989در‌ایتالیا‌

به‌چاپ‌رسیده‌است.‌
این‌کتاب‌تلاش‌دارد‌دو‌عنصر‌متضاد‌تغییر‌و‌تداوم‌را‌تاریخ‌ایران‌مورد‌بررســی‌قرار‌دهد.‌
نویســنده‌در‌این‌کتاب‌اظهار‌می‌دارد‌که‌مفهوم‌“آریایی”‌تقریباً‌معادل‌“ملت‌کامل”‌است‌که‌
به‌اعتقاد‌نویســنده،‌این‌آگاهی‌در‌بین‌مادها‌و‌پارســها‌هم‌بوده‌اســت.‌نویسنده‌به‌این‌سوال‌
می‌پــردازد‌که‌چرا‌“آریا”‌برای‌مادها‌و‌پارس‌ها‌و‌ســایر‌مردمانی‌که‌در‌فلات‌ایران‌می‌زیســتند‌
دارای‌اهمیت‌نژادی‌بوده‌اســت؟‌نولی‌چنیــن‌نتیجه‌گیری‌می‌کند‌که‌ایران‌به‌عنوان‌مفهومی‌
با‌بار‌سیاســی‌بیشــتر‌از‌دوران‌حکومت‌اردشــیر‌اول‌)240-‌225پس‌از‌میلاد(‌قدمت‌ندارد.‌
اما‌ایران‌یا‌آریایی‌بودن،‌بر‌اســاس‌تعریف‌وی‌که‌تا‌حدودی‌نژادی‌و‌ایده‌ای‌مذهبی‌به‌شــمار‌
مــی‌رود،‌تا‌اوایل‌قرن‌اول‌پیش‌از‌میلاد‌قدمت‌دارد.‌بنابراین‌با‌این‌توصیف،‌نولی‌تمایزی‌بین‌
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آگاهی‌سیاســی‌از‌آریایی‌بودن‌و‌ارتباطات‌فرهنگی،‌مذهبی‌و‌زبان‌شــناختی‌با‌مردمی‌که‌در‌
‌.)Gnoli,1989(قرن‌اول‌پیش‌از‌میلاد‌خود‌را‌آریایی‌می‌دانستند‌قائل‌می‌شود‌

“اندیشه‌های‌فلسفی‌ایرانی”‌کتابی‌است‌به‌قلم‌ابوالقاسم‌پرتو‌که‌انتشارات‌اساطیر‌در‌سال‌‌1373
آن‌را‌منتشــر‌نموده‌اســت.‌نویســنده‌در‌این‌کتاب‌بر‌نقش‌موثر‌ایرانیان‌در‌تاریخ‌اندیشه‌فلسفی‌تأکید‌
دارد‌که‌به‌اعتقاد‌وی‌حضوری‌اساســی‌در‌این‌حوزه‌داشته‌اند.‌وی‌برای‌اثبات‌این‌مورد‌به‌اندیشه‌های‌

زرتشت،‌مانی،‌اندیشه‌عدالت‌و‌برابرطلبی‌ایرانیان‌و‌خردگرایی‌پرداخته‌است‌)پرتو،‌1373(.
محمد‌نفیســی‌)2016(‌در‌مقاله‌ای‌با‌عنوان‌“استثناگرایی‌ایران‌و‌شیعه‌دوازده‌امامی”،‌‌
به‌دنبال‌بررســی‌تأثیر‌اندیشــه‌های‌شــیعه‌دوازده‌امامی‌بر‌تحولات‌سیاســی‌در‌قرن‌بیســتم،‌
به‌خصوص‌در‌ارتباط‌با‌انقلاب‌اسلامی‌ایران‌است.‌او‌بر‌این‌اعتقاد‌است‌که‌برای‌فهم‌تحولات‌
اخیر‌از‌جمله‌دو‌انقلاب‌مشــروطه‌و‌انقلاب‌اســلامی،‌علاوه‌بر‌تاریخ‌کهــن‌ایرانی،‌باید‌مولفه‌
اســلام‌شــیعی‌را‌نیز‌وارد‌محاســبات‌نمود؛‌چرا‌که‌بدون‌آن،‌فهم‌ما‌فهــم‌کاملی‌نخواهد‌بود.‌
نفیسی‌بر‌این‌باور‌است‌که‌هر‌دو‌انقلاب‌مذکور‌توسط‌روحانیون‌هدایت‌شدند،‌هر‌دو‌در‌قرن‌
بیســتم‌ســکولار‌رخ‌دادند،‌انقلاب‌مشروطه‌منجر‌به‌شــکل‌گیری‌قانون‌اساسی‌دموکراتیک‌و‌

انقلاب‌اسلامی‌منجر‌به‌حکومت‌روحانیون‌شد.‌
از‌نظر‌نگارنده،‌باورهای‌شیعی‌به‌شدت‌متفاوت‌از‌باورها‌و‌اعتقادات‌اهل‌سنت‌است‌و‌این‌باورها‌
آثار‌زیادی‌بر‌حکومت‌ها‌در‌ایران‌گذاشته‌اند.‌نویسنده‌این‌ویژگی‌های‌خاص‌را‌در‌حکومت‌های‌
‌صفویان،‌قاجار‌و‌جمهوری‌اســلامی‌ایران‌بررســی‌و‌متمایز‌می‌ســازد.‌مئیر‌لیتواک‌)2020(
‌در‌مقاله‌ای‌باعنوان‌“ملت‌برگزیده‌‌خدا:‌ناسیونالیسم‌مذهبی‌جدید‌در‌ایران”‌بر‌این‌باور‌است‌
که‌ناسیونالیسم‌مذهبی‌جدید‌در‌ایران‌در‌پی‌پیوندزدن‌بین‌ایرانیت‌و‌اسلامیت‌است‌و‌همین‌
مســأله‌هم‌راز‌ایجاد‌ایده‌ای‌به‌نام‌“مردمان‌برگزیده‌خدا”‌اســت‌که‌باید‌جهان‌اسلام‌را‌هدایت‌
کند.‌اما‌دمبک‌)2018(‌در‌مقاله‌“استثناگرایی‌و‌انقلاب‌‌1979ایران:‌مذهب‌و‌دیپلماسی”،‌

به‌استثنابودن‌انقلاب‌اسلامی‌ایران‌و‌متأثربودن‌آن‌از‌آموزه‌های‌دینی‌می‌پردازد.‌
با‌بررسی‌ادبیات‌موجود،‌مشخص‌می‌شــود‌موضوع‌استثناگرایی‌ایرانی‌با‌عناوین‌مختلف‌
مطرح‌شــده‌و‌عمدتا‌به‌دوران‌بعد‌از‌انقلاب‌اشــاره‌دارند؛‌اما‌ما‌در‌این‌پژوهش‌در‌پی‌آن‌هستیم‌
مولفه‌هایی‌را‌شناســایی‌کنیم‌که‌در‌جهان‌بینی‌ایرانیان‌از‌دوران‌باســتان‌تاکنون‌تقریبا‌دوام‌دار‌
بوده‌و‌پاییده‌اند‌و‌به‌شــکل‌گیری‌دیدگاه‌و‌نگاهی‌خاص‌منجر‌شده‌اند‌که‌این‌دیدگاه‌خاص،‌اثر‌
خود‌را‌در‌روابط‌خارجی‌به‌خوبی‌نشان‌می‌دهد.‌بنابراین‌مولفه‌های‌ثابت‌در‌دیدگاه‌ایرانیان‌ذیل‌



4949
هی

کو
د ش

سعی
ران 

ی ای
ارج

ط خ
رواب

در 
آن 

ش 
و نق

نی 
ایرا

یی 
گرا

تثنا
اس مفهوم‌“اســتثناگرایی‌ایرانی”‌)فارغ‌از‌دوره‌زمانی(‌مفصل‌بندی‌شــده‌و‌‌به‌شکل‌منسجمی‌ارائه‌

می‌شود.‌مفهوم‌مطرح‌شده‌در‌این‌پژوهش‌می‌تواند‌راه‌گشای‌تحقیقات‌آتی‌در‌این‌زمینه‌باشد.

استثناگرایی‌ایرانی
ایرانیان‌جزء‌اولین‌تمدن‌هایی‌هســتند‌که‌پیش‌گام‌در‌امر‌کشورداری‌و‌برقراری‌نظام‌سیاسی‌
بوده‌انــد.‌الگوی‌خاصی‌از‌کشــورداری‌و‌نظام‌سیاســی‌توســط‌ایرانیان‌بنیان‌نهاده‌شــد‌که‌
در‌دوران‌خود‌بی‌همتا‌بود.‌این‌نظام‌سیاســی،‌محصول‌اندیشــه‌ایرانــی‌و‌نگرش‌ها،‌باورها‌و‌
آرمان‌هــای‌جمعی‌ایرانیــان‌در‌طول‌تاریخ‌باســتان‌بود.‌به‌نظر‌می‌رســد‌برپایــی‌چنین‌نظام‌
سیاسی‌و‌حکومتی‌باشــکوه‌در‌آن‌امپراطوری‌گسترده،‌خالی‌از‌اندیشه‌های‌ژرف‌و‌آمال‌های‌
متعالی‌نبوده‌اســت.‌ظهور‌و‌رسمی‌شدن‌ادیانی‌چون‌زرتشــتی،‌مزدائیسم‌و‌اسلام‌بر‌اهمیت‌
و‌مانایی‌این‌اندیشــه‌ها‌و‌نظام‌حکومت‌داری‌افزود.‌با‌بررسی‌ابعاد‌مختلف‌این‌اندیشه،‌به‌این‌
باور‌می‌رسیم‌که‌بسیاری‌از‌مختصات‌این‌اندیشه‌ایرانی‌در‌اعصار‌مختلف‌به‌شکل‌ها‌و‌عناوین‌
مختلف،‌تداوم‌یافته‌؛‌و‌برخی‌از‌آنها‌در‌گذر‌زمان‌دچار‌تحول‌مفهومی‌شده‌اند.‌برای‌یافتن‌این‌
ویژگی‌های‌خاص‌که‌هم‌به‌یک‌خاص‌بودگی‌پنداری‌و‌رفتاری‌منجر‌شده‌باشند‌و‌هم‌در‌دوران‌‌
گوناگون‌پاییده‌اند،‌ناگزیر‌از‌آن‌هســتیم‌که‌جهان‌بینی‌ایرانیان‌را‌بر‌اساس‌چارچوب‌مفهومی‌
ارائه‌شــده‌مورد‌مداقه‌قرار‌دهیم‌و‌از‌میان‌مولفه‌های‌مختلــف‌این‌جهان‌بینی،‌آن‌مولفه‌‌هایی‌
را‌استخراج‌نماییم‌که‌به‌این‌خاص‌بودگی‌منجر‌شده‌اند.‌موارد‌استخراج‌شده‌از‌این‌قرارند:‌

1(‌ایران:‌مرکز‌جهان
بــاور‌به‌مرکزیت‌و‌محوریت‌ایران‌در‌جهان‌ریشــه‌عمیقی‌به‌‌درازنای‌تاریخ‌دارد.‌در‌دوره‌ای‌این‌
باور‌بر‌اساس‌کیهان‌شناسی‌و‌اساطیر‌و‌مبتنی‌بر‌مولفه‌های‌جغرافیایی‌بوده‌و‌در‌دوره‌‌ای‌دیگر‌
بر‌آموزه‌های‌دینی‌و‌ایدئولوژیکی‌تکیه‌کرده‌اســت.‌در‌اوســتا،‌به‌عنوان‌کهن‌ترین‌اثر‌بازمانده‌
ایرانی،‌خاستگاه‌ایرانیان،‌ائیریانم‌وئجو‌ذکر‌شده‌که‌در‌زبان‌پهلوی‌به‌“ایرانویج1”‌تبدیل‌شده‌
اســت.‌بر‌این‌اســاس،‌ایرانویج‌مرکز‌اصلی‌ایرانی‌ها‌قلمداد‌می‌شــود.‌“ویج”‌به‌معنای‌تخمه‌و‌
نژاد‌و‌ایرانویج‌به‌معنای‌نژاد‌ایرانی‌است.‌در‌وندیداد‌اوستا‌آمده‌است:‌“نخستین‌جا‌و‌سرزمین‌

1. eranvej
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نیکویی‌که‌من‌اهورامزدا‌آفریدم‌ایرانویج‌بود.”‌)فره‌وشی،‌‌7:1387(.‌در‌منابع‌پهلوی‌به‌نقل‌از‌
متون‌دینی‌مذکور‌اســت‌که‌جهان‌از‌هفت‌کشور‌تشکیل‌شده‌بود‌که‌کشور‌مرکزی‌را‌خونیره‌یا‌
خونیرث‌1می‌نامیدند‌و‌ایرانویج‌در‌مرکز‌جهان‌و‌در‌میان‌کشــور‌خونیره‌واقع‌بوده‌اســت.‌از‌این‌
‌منظر،‌ایرانویج‌مرکز‌‌جهان‌به‌شمار‌می‌آمده‌است.‌رستم‌وندی‌به‌نقل‌از‌ابراهیم‌پورداوود‌)1356(،

‌‌در‌زمینه‌خونیرس‌و‌ایرانویج‌چنین‌می‌گوید:
‌بر‌این‌اســاس‌مشــخص‌اســت‌که‌در‌دوران‌ایران‌باســتان‌یک‌دیدگاه‌خاصــی‌در‌مورد‌
آفرینش‌سرزمین‌ایران‌وجود‌داشت‌و‌آن‌را‌قلب‌زمین‌و‌یکی‌از‌سرزمین‌های‌برگزیده‌اهورامزدا‌
برمی‌شــمردند.‌با‌ورود‌اســلام‌به‌ایران،‌جایگاه‌و‌قدرت‌ایران‌تحلیل‌رفــت‌و‌به‌‌‌دنبال‌آن،‌ایده‌
مرکزیت‌ایران‌نیز‌به‌حاشــیه‌رانده‌شــد.‌اما‌با‌رســمیت‌یافتن‌مذهب‌شــیعه‌در‌عصر‌صفویان،‌
ادعای‌رهبری‌جهان‌اســلام‌به‌ویژه‌جهان‌تشــیع‌‌‌پا‌گرفت‌و‌پادشــاهان‌سلســله‌های‌مختلف‌
این‌بار‌خود‌را‌ظل‌الله‌یا‌قبله‌عالم‌می‌پنداشتند.‌با‌انقلاب‌اسلامی‌ایران،‌این‌باور‌تقویت‌شده‌
و‌با‌آموزه‌“ایران؛ام‌القرای‌جهان‌اســلام”‌به‌اوج‌خود‌رسید.‌از‌آن‌چه‌گفته‌شد‌چنین‌برمی‌آید‌
که‌ایده‌مرکزیت‌ایران‌در‌جهان‌از‌ایران‌‌باســتان‌وجود‌داشــته‌و‌هرگز‌از‌بین‌نرفته‌اســت.‌بلکه‌
به‌فراخور‌زمان‌و‌زمانه،‌فراز‌و‌فرود‌داشته‌و‌ظاهر‌و‌محتوای‌آن‌دچار‌تغییر‌هایی‌شده‌است.‌

2(‌ایده‌جانشینی‌خدا
در‌تمدن‌های‌باســتانی‌هم‌چون‌تمدن‌ایران،‌این‌باور‌وجود‌داشته‌است‌که‌نظام‌سیاسی‌باید‌
با‌نظام‌کیهانی‌در‌هماهنگی‌باشــد.‌نظام‌کیهانی‌از‌قاعده‌و‌نظم‌خاصی‌تبعیت‌می‌کند‌و‌اگر‌
انسان‌به‌دنبال‌سعادت‌و‌رسیدن‌به‌کمال‌و‌آرامش‌است‌باید‌از‌این‌نظم‌پیروی‌نماید.‌این‌نظم‌
و‌قاعده‌مبتنی‌بر‌عدالت‌اســت‌و‌رستگاری‌و‌سعادت‌انسان‌را‌تضمین‌می‌نماید.‌هر‌جامعه‌ای‌
برای‌رسیدن‌به‌سعادت‌باید‌بر‌عدالت‌مبتنی‌باشد.‌این‌مهم‌زمانی‌می‌تواند‌رخ‌دهد‌که‌کسی‌
ایــن‌جامعه‌را‌رهبری‌نماید‌که‌با‌نیروهای‌کیهانی‌در‌ارتباط‌باشــد‌و‌به‌تحقق‌مشــیت‌کیهانی‌
در‌زمین‌کمک‌نماید.‌این‌خدایگان‌هســتند‌که‌نظم‌کیهانــی‌را‌در‌قدرت‌و‌اختیار‌دارند‌و‌این‌
خدایگان‌هســتند‌که‌نماینده‌یا‌برگزیده‌خود‌را‌بر‌انسان‌‌ها‌می‌گمارند‌تا‌مشیت‌آنها‌را‌در‌میان‌

انسان‌‌ها‌به‌اجرا‌درآورند‌)پولادی،‌8-9‌:1387(.‌

1. Xvaniratha
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تثنا
اس در‌اندیشــه‌ایرانشــهری‌نیز،‌شــاه‌کارگزار‌اصلی‌پنداشته‌می‌شود.‌شــهریار‌ایرانی،‌نماد‌

سرشــت‌قدسی،‌سیاسی،‌اخلاقی‌و‌پیکارگری‌اندیشه‌ایرانشهری‌است.‌با‌وجود‌شهریار‌است‌
که‌پیوند‌بین‌زمین‌و‌آســمان‌برقرار‌می‌شود.‌با‌وجود‌شهریار‌دین‌یار‌است‌که‌حکومت‌الهی‌بر‌
روی‌زمین‌معنا‌و‌مفهوم‌پیدا‌میکند.‌شاه‌پاسدار‌نظم،‌قانون‌و‌عدالت‌الهی‌در‌بین‌مردم‌است.‌
او‌مســئول‌حفظ‌نظم‌و‌قانون‌و‌برقراری‌عدالت‌اســت‌و‌هرگاه‌این‌نظم‌و‌قانون‌برهم‌خورد‌باید‌
دلاورانه‌هم‌چون‌پهلوانی‌بزرگ،‌فرماندهی‌مردمان‌خویش‌را‌به‌دســت‌گیرد‌و‌با‌بدی‌و‌شــرّ‌به‌

مبارزه‌برخیزد‌)رستم‌وندی،‌55-56:‌1388(.
پیش‌از‌اسلام،‌پادشاهان‌دارا‌بودن‌فرّه‌ایزدی‌را‌نماد‌جانشینی‌خود‌برای‌خدا‌می‌دانستند‌
و‌پس‌از‌اســلام‌نیز‌خلیفه،‌جانشــین‌امامان‌محسوب‌می‌شــد‌و‌امامان‌نیز‌فرستادگان‌خداوند.‌
پس‌خلیفه‌نیز‌با‌واســطه‌جانشــین‌خداوند‌بود.‌بعداً‌نیز‌حاکمان‌ایرانی‌برای‌مشــروع‌ســاختن‌
دستگاه‌حکومت‌خویش،‌ایده‌ظلّ‌اللّهی‌را‌مطرح‌نمودند‌و‌سلطان‌را‌سایه‌خداوند‌بر‌روی‌زمین‌
می‌دانستند‌که‌اطاعت‌از‌او‌به‌منزله‌اطاعت‌از‌خداوند‌بود.‌امام‌خمینی‌در‌این‌زمینه‌اعتقادات‌

خاص‌خود‌را‌داشتند‌و‌معیارهایی‌را‌نیز‌برای‌رسیدن‌به‌مقام‌ظلّ‌اللهّی‌مشخص‌نموده‌اند.‌
از‌منظر‌ایشــان،‌رهبر‌کشــور‌ظلّ‌الله‌است‌به‌شرطی‌که‌کاملًا‌احکام‌و‌دستورات‌خداوند‌
را‌بــه‌مورد‌اجرا‌بگــذارد‌و‌اگر‌در‌این‌راه‌تخطی‌نماید‌دیگر‌نه‌تنها‌ســایه‌خداوند‌نیســت‌بلکه‌
ســایه‌شیطان‌می‌شود‌و‌دشــمن‌خداوند.‌ظلّ‌الله‌باید‌تمام‌رفتار‌و‌اقداماتش‌مطابق‌احکام‌و‌
دســتورات‌خداوندی‌باشــد.‌امام‌خمینی‌روی‌کار‌آمدن‌حکومت‌جمهوری‌اســلامی‌در‌ایران‌
را‌نمونــه‌از‌حکومــت‌الهی‌می‌دانند‌که‌خداوند‌نیز‌یاریگر‌آن‌اســت.‌ایشــان‌هدف‌از‌حکومت‌
اســلامی‌در‌ایران‌را‌تشــکیل‌حکومت‌الهی‌می‌داند‌که‌ســعادت‌دنیوی‌و‌اخــروی‌مردم‌را‌نیز‌
پیگیــری‌می‌نماید.‌وقتی‌حکومت‌الهی‌باشــد،‌بدیهی‌اســت‌که‌رهبر‌ایــن‌حکومت‌الهی‌نیز‌

دارای‌جایگاه‌والایی‌در‌نزد‌خداوند‌است‌)صحیفه‌امام،1383،‌ج‌460‌:‌4(.

3(‌شاهی/‌رهبری‌آرمانی
شــباهت‌زیــادی‌بین‌ایده‌شــاهی‌آرمانی‌در‌ایــران‌با‌ویژگی‌های‌پادشــاهی‌در‌شــهر‌آرمانی‌
افلاطون‌وجود‌دارد.‌افلاطون‌بر‌این‌باور‌اســت‌که،‌عدالت‌در‌جامعه‌ای‌محقق‌می‌شود‌که‌در‌
آن‌حکومت‌با‌حکمت‌همراه‌شده‌و‌فرمانروای‌آن‌جامعه‌“حاکم‌حکیم”‌باشد.‌این‌شهریار‌باید‌
برای‌شــناخت‌حقایق‌دقت‌و‌توجه‌زیادی‌داشــته‌باشــد.‌باید‌برای‌کسب‌تجربه‌و‌آزمودگی‌در‌
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تهوّرات‌مهم‌کشوری‌و‌لشکری‌حضور‌فعال‌داشته‌باشد‌و‌توجه‌خود‌را‌از‌منشأ‌خیر‌و‌نور‌و‌نیکی‌
برنگرداند‌)مجتبایی،‌60-62‌:1352(.

شــاهی‌در‌ایران‌باســتان‌نیز‌واجد‌دو‌ویژگی‌خاص‌بوده‌است:‌“دین‌یاری‌و‌شهریاری”‌و‌
“حکمت‌و‌حکومت”.‌این‌ویژگی‌ها‌دربرگیرنده‌فضیلت‌هایی‌چون‌عدالت،‌دین‌داری،‌دانایی،‌

قدرت،‌دلیری‌و‌نیرومندی‌اســت.‌در‌این‌نظام‌اندیشــه‌گی،‌شاه‌دارای‌جایگاه‌والایی‌در‌نظام‌
کائنات‌اســت‌و‌هر‌نوع‌آبادانی،‌وفور‌نعمت،‌بارش‌باران،‌آســایش،‌امنیــت،‌رفاه‌و‌...‌همگی‌
به‌دین‌داری‌و‌دادگری‌شــاه‌بسته‌اســت‌)دیلم‌صالحی،‌49‌:‌1384(.‌در‌اندیشه‌ایرانی،‌شاه‌
آرمانی‌کسی‌است‌که‌نظم‌زمینی‌را‌به‌نظم‌کیهانی‌نزدیک‌می‌کند‌و‌جامعه‌زمینی‌به‌جلوه‌ای‌

از‌آرمان‌شهر‌تبدیل‌می‌شود.‌هرچیزی‌که‌مخل‌این‌نظم‌باشد‌بدآیینی‌به‌شمار‌می‌آید.
در‌اندیشــه‌ایرانی،‌شاه‌خوب‌از‌شــاه‌بد‌تفکیک‌داده‌شده‌و‌شاه‌خوب‌از‌آفریدگان‌اهورایی‌
و‌نزدیک‌تریــن‌کس‌به‌خداوند‌اســت.‌فضائل‌او‌شــبیه‌به‌کمالات‌خداوندی‌اســت.‌شــاه‌بد‌نیز‌
نزدیک‌ترین‌فرد‌به‌اهریمن‌است.‌هرگاه‌شاه‌خوب‌بر‌مردم‌حکومت‌کند،‌جهان‌خرم‌و‌آباد‌می‌شود‌
و‌طبیعت‌سرچشــمه‌نعمت‌خود‌را‌بر‌جامعه‌می‌گشــاید.‌هرگاه‌شاه‌بد‌بر‌مردم‌فرمانروایی‌نماید،‌
قحطــی‌و‌تنگی‌بر‌همه‌جا‌حکم‌فرما‌خواهد‌شــد‌)پولادی،‌39‌:1387-36(.‌این‌پادشــاه‌الهی‌
باید‌از‌فره‌ایزدی‌بهره‌مند‌باشد.‌فرّ‌یا‌فَرّه‌مفهومی‌در‌اساطیر‌ایرانی‌‌است.‌فر‌تنها‌متعلق‌به‌افراد‌
و‌ایرانیان‌پاک‌بود‌و‌با‌بدی‌کردن‌و‌غرور‌و‌امثال‌آن‌هم‌از‌دست‌می‌رفت‌)بهار،156‌:1384(.

خواجه‌نظام‌الملک‌نیز‌با‌تأکید‌بر‌فرّه‌ایزدی‌پاشاهان،‌معتقد‌است‌که‌“چون‌پادشاهی‌را‌فرّه‌ایزدی‌
باشد،‌و‌علم‌با‌آن‌یار‌باشد،‌سعادت‌دو‌جهان‌بیابد”.‌وی‌شاه‌را‌با‌“کدخدای‌عالم”‌مقایسه‌می‌کند‌و‌معتقد‌
‌است‌که‌“سلطان‌کدخدای‌عالم‌باشد‌و‌جهانیان،‌همه‌عیال‌و‌بنده‌اویند”‌)طباطبایی،‌63‌:1385(.
‌سید‌جواد‌طباطبایی‌بر‌این‌اعتقاد‌است‌که‌نظریه‌پادشاهی‌آرمانی‌اصل‌و‌بن‌مایه‌سیاست‌نامه‌
خواجــه‌نظام‌الملک‌را‌شــکل‌می‌دهد.‌در‌اندیشــه‌خواجــه‌نظام‌الملک،‌شــاه‌برگزیده‌خدا‌و‌

برخوردار‌از‌موهبت‌فرّ‌الهی‌است‌)طباطبایی،‌89‌:1385(.
در‌اندیشــه‌های‌فردوســی،‌خواجه‌نظام‌الملک،‌فارابی‌و‌خواجه‌نصیر‌صحبت‌از‌شاهی‌
آرمانی‌اســت‌که‌باید‌واجد‌ویژگی‌های‌زیادی‌باشــد.‌در‌این‌خصوص‌تداوم‌رگه‌هایی‌از‌اندیشه‌
ایرانشــهری‌در‌دوران‌پیش‌از‌اســلام‌و‌نفوذ‌آن‌به‌درون‌اندیشــه‌های‌سیاسی‌دوران‌اسلامی‌را‌
شــاهد‌هســتیم.‌ســید‌‌جواد‌طباطبایی‌نیز‌با‌تأکید‌بر‌این‌موضوع،‌بر‌آن‌اســت‌که‌در‌اندیشه‌
ایرانشهری‌اصل‌و‌اساس،‌شاه‌است‌که‌برگزیده‌خداست‌و‌بیعت‌مردم‌یا‌نظر‌خلفای‌پیشین‌در‌
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تثنا
اس آن‌چندان‌کارگر‌نیســت.‌در‌این‌آبشخور‌فکری،‌شاهی‌آرمانی‌در‌مقام‌صاحب‌شریعت‌است‌و‌

حتی‌گاهی‌عین‌شریعت‌است‌)طباطبایی،‌93-96:‌1385(.
وقوع‌انقلاب‌اسلامی‌در‌ایران،‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌را‌جایگزین‌سلطنت‌نمود.‌از‌نظر‌
امام‌خمینی،‌نظام‌اســلامی‌باید‌توسط‌فقیه‌واجد‌شرایط‌خاص‌هدایت‌شود‌تا‌جامعه‌از‌مسیر‌
اســلامی‌خارج‌نشود‌و‌به‌سرمنزل‌مقصود‌رهنمون‌گردد.‌این‌رهبری‌دارای‌ویژگی‌هایی‌است‌
که‌اعتقاد‌به‌این‌ویژگی‌ها،‌نمایاننده‌اعتقاد‌به‌رهبری‌آرمانی‌اســت.‌از‌نظر‌ایشان،‌ولایت‌فقیه‌
آن‌چنان‌دارای‌جایگاه‌رفیعی‌اســت‌که‌عدم‌پذیرش‌آن‌به‌مثابه‌عدم‌پذیرش‌ولایت‌پیامبران‌و‌
ائمه‌است.‌ایشان‌ولایت‌فقیه‌را‌هم‌شأن‌ولایت‌پیامبر‌می‌دانستند‌)شکوهی،‌164‌:1393(.

4(‌آموزه‌ثنویت:‌نبرد‌ازلی‌و‌ابدی‌اهورا‌و‌اهریمن/‌خیر‌و‌شر
از‌نظر‌ایرانیان،‌داستان‌آفرینش‌با‌به‌وجود‌آمدن‌دو‌نیروی‌متقابل‌اهورا‌و‌اهریمن،‌نیک‌و‌بد،‌و‌یا‌خیر‌
و‌شــر‌همراه‌بوده‌است.‌اهورامزدا‌در‌رأس‌تمامی‌نیکی‌ها‌و‌اهریمن‌در‌رأس‌تمام‌امور‌شر‌و‌بد‌قرار‌
دارد‌و‌این‌دو‌در‌تقابل‌و‌مبارزه‌دائمی‌قرار‌دارند.‌چنین‌برداشتی‌از‌آفرینش‌باعث‌می‌شود‌که‌هستی‌
و‌زندگی‌دنیوی‌سرتاسر‌صحنه‌تقابل‌و‌مبارزه‌دو‌جبهه‌خیر‌و‌شر‌باشد.‌)رستم‌وندی،‌45:‌1388(
پیکار‌نیکی‌و‌بدی‌و‌داد‌و‌بیداد‌از‌مهمترین‌عناصرکلیدی‌اندیشه‌فردوسی‌است‌که‌در‌شاهکارش‌
نیز‌به‌شکل‌عمیقی‌متجلی‌است.‌از‌همین‌روست‌که‌در‌منطق‌شاهنامه،‌سرنوشت‌شهریاران‌و‌
‌‌)مرتضوی،‌40-42‌:1372( پهلوان‌به‌رفتار‌آنان‌در‌زمینه‌داد‌و‌بیداد‌و‌نیکی‌و‌بدی‌بسته‌است.
‌این‌اندیشه‌پس‌از‌ورود‌اسلام‌به‌ایران،‌با‌رنگ‌و‌بوی‌اسلامی‌خود‌را‌نشان‌داد.‌تقسیم‌جهان‌
به‌دو‌دســته‌خیر‌و‌شر،‌اسلام‌و‌کفر‌و‌یا‌دارالاسلام‌و‌دارالحرب‌همگی‌تبلور‌این‌اندیشه‌است.‌
دارالاسلام‌نماد‌نیکی‌‌ها‌و‌عمل‌به‌نیکی‌ها‌و‌دارالحرب‌نیز‌نماد‌اعمال‌شیطانی‌است‌که‌باید‌با‌
آن‌به‌مقابله‌برخاست‌و‌تا‌جهان‌به‌هستی‌خویش‌ادامه‌می‌دهد‌با‌آن‌به‌جنگ‌و‌مبارزه‌پرداخت‌
تا‌با‌ظهور‌منجی‌عالم‌بشریت،‌این‌مبارزه‌با‌پیروزی‌خیر‌و‌جبهه‌نیکی‌بر‌شر‌و‌جبهه‌اهریمنی‌

پایان‌گیرد.‌
شاهد‌هستیم‌که‌اندیشه‌ایران‌باستان‌در‌زمینه‌پیکار‌دائمی‌اهورامزدا‌و‌اهریمن‌در‌قالب‌
جدیدی‌پس‌از‌اســلام‌نیز‌تداوم‌یافته‌است.‌اهورامزدا‌و‌اهریمن‌در‌دوران‌اسلامی‌کسوت‌خیر‌
و‌شر‌یا‌حق‌و‌باطل‌را‌به‌خود‌گرفته‌و‌به‌تقابل‌ابدی‌خود‌ادامه‌می‌دهند.‌این‌باور‌در‌دوران‌پس‌
از‌انقلاب‌اســلامی‌نقش‌بسیار‌پررنگ‌تری‌در‌سیاست‌خارجی‌ایران‌به‌خود‌گرفته‌است.‌شعار‌
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نه‌شرقی‌و‌نه‌غربی،‌مبارزه‌با‌استعمار،‌استکبار،‌شیاطین‌شرق‌و‌غرب‌و‌....‌همگی‌تبلور‌این‌
اعتقاد‌در‌سیاســت‌و‌روابط‌خارجی‌ایران‌هستند.‌‌این‌اندیشه‌پس‌از‌وقوع‌انقلاب‌اسلامی‌در‌
ایران‌به‌شــدت‌رادیکال‌تر‌شــد‌و‌رنگ‌و‌بوی‌مذهبی‌پررنگی‌گرفت.‌جبهه‌اهورایی‌و‌اهریمنی‌
در‌قالــب‌جدیدی‌به‌نام‌‌جبهه‌جندالله‌و‌جبهه‌جندالشــیطان‌یا‌جبهــه‌حق‌علیه‌جبهه‌باطل‌

بازتولید‌شدند.‌

5(‌لزوم‌قدرت‌یابی‌و‌قدرت‌مندی‌در‌جهان
اعتقاد‌و‌علاقه‌وافر‌ایرانیان‌به‌قدرت‌یابی‌برگرفته‌از‌دیگر‌وجوه‌اعتقادی‌آنها‌و‌مخصوصاً‌اعتقاد‌
به‌ماهیت‌قدســی‌سیاست‌است.‌بر‌اساس‌این‌اعتقاد،‌خدا‌قدرت‌مطلق‌است.‌سرمنشأ‌تمام‌
خوبی‌ها‌از‌اوســت‌و‌پادشــاه‌نیز‌که‌جانشــین‌و‌نماینده‌او‌بر‌روی‌زمین‌اســت‌باید‌به‌بســط‌و‌
گســترش‌خوبی‌ها‌مداومت‌داشته‌باشــد.‌در‌اندیشه‌ایران‌باســتان،‌اهورا‌و‌اهریمن‌به‌عنوان‌
نمــاد‌نیکی‌و‌بدی‌در‌مبارزه‌ای‌بی‌امان‌به‌ســر‌می‌برند.‌اهورا‌نماینده‌خداســت‌و‌برای‌برپایی‌
عدل‌و‌داد‌به‌جنگ‌با‌اهریمن‌می‌پردازند.‌به‌همین‌دلیل‌هم‌هست‌که‌برای‌اینکه‌بتواند‌عدل‌
و‌داد‌خداوندی‌را‌روی‌زمین‌بگســتراند‌باید‌قدرتمند‌و‌جســور‌باشــد.‌این‌ســتایش‌قدرت‌در‌
سرتاسر‌ادبیات‌ایرانیان‌به‌چشم‌میخورد.‌مبارزات‌و‌داستان‌های‌حماسی‌چون‌مبارزه‌رستم‌با‌
دشمنانش‌و‌گذشتن‌از‌سد‌هفت‌خوان،‌مبارزه‌ایرانیان‌و‌تورانیان‌و‌....‌همگی‌نشان‌از‌جایگاه‌
والای‌قدرت‌یابی‌در‌ســپهر‌اندیشــگی‌ایرانیان‌دارد.‌ســتایش‌پهلوانان،‌جایگاه‌والای‌منش‌و‌

خصلت‌پهلوانی‌در‌نزد‌ایرانیان‌نیز‌برگرفته‌از‌احترام‌والای‌ایرانیان‌به‌قدرت‌مندی‌است.
دلیل‌تلاش‌برای‌دست‌یافتن‌به‌قدرت‌در‌نزد‌ایرانیان‌دلایل‌دیگری‌نیز‌دارد:‌ایران‌باستان‌
امپراطــوری‌بزرگی‌بود‌و‌به‌همین‌دلیل‌هم‌از‌بعد‌داخلــی‌و‌هم‌از‌بعد‌خارجی،‌قدرت‌یابی‌یک‌
الزام‌بود؛‌در‌بعد‌خارجی‌برای‌حفظ‌قلمرو‌امپراطوری‌خود‌و‌مبارزه‌با‌دشــمنان‌و‌مهاجمان‌و‌
در‌بعد‌داخلی‌نیز‌برای‌حفظ‌قدرت‌فرمانروایی‌و‌برقراری‌نظم‌و‌عدل‌و‌داد.‌به‌همین‌تناســب،‌
افــراد‌نیز‌در‌جامعه‌داخلی‌بــرای‌اینکه‌بتوانند‌به‌جایگاه‌درخور‌دســت‌یابند‌مجبور‌بودند‌که‌
قدرتمند‌شــود‌چرا‌که‌افراد‌ضعیف‌نمی‌توانند‌به‌جاه‌و‌جلالی‌برســند.‌این‌بیت‌»برو‌قوی‌شو‌
اگر‌راحت‌جهان‌طلبی‌‌‌‌که‌در‌نظام‌طبیعت‌ضعیف‌پامال‌است«‌به‌خوبی‌این‌اعتقاد‌را‌نشان‌

می‌دهد.
اندیشــه‌ایرانی‌و‌اســلامی‌هر‌دو‌به‌قدرت‌مندی‌اعتقــاد‌دارند‌و‌هردو‌آن‌را‌وســیله‌ای‌برای‌مبارزه‌
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تثنا
اس بــا‌بی‌عدالتــی‌و‌برپایی‌عــدل‌و‌داد‌و‌مبارزه‌با‌دشــمنان‌می‌پندارند.‌بنابراین‌گرایش‌بــه‌قدرت،‌تقدیس‌

قدرت،‌و‌تلاش‌برای‌رســیدن‌به‌آن‌جزئی‌از‌ســنت‌اندیشــه‌ایرانی-‌اســلامی‌بوده‌و‌تا‌به‌‌امروز‌نیز‌تداوم‌
یافته‌اســت.‌قدرت‌و‌دســت‌یابی‌به‌آن‌در‌تاریخ‌فرهنگ‌ایران‌عنصری‌کلیدی‌محســوب‌می‌شــود.‌این‌
قدرت‌گرایی‌در‌هر‌دو‌ساحت‌داخلی‌و‌خارجی‌به‌وضوح‌قابل‌بررسی‌و‌مشاهده‌است.‌محمود‌سریع‌القلم‌
بر‌این‌باور‌است‌که‌در‌فرهنگ‌سیاسی‌ایران،‌قدرت‌ارزش‌اجتماعی‌فوق‌العاده‌ای‌دارد‌که‌باعث‌می‌شود‌
برخورداری‌از‌دیگر‌مزایا‌و‌شئون‌اجتماعی،‌اقتصادی،‌سیاسی‌و‌....‌آسان‌تر‌گردد.‌وی‌ریشه‌این‌گرایش‌

طبیعی‌را‌ناشی‌از‌بدبینی‌و‌بی‌اعتمادی‌میان‌افراد‌در‌جامعه‌می‌داند‌)سریع‌القلم،‌52:‌1389(.
به‌باور‌نگارنده،‌در‌ســطح‌بین‌المللی‌نیز‌این‌بدبینی‌و‌بــی‌اعتمادی،‌گرایش‌به‌قدرت‌‌و‌
قدرت‌یابی‌را‌از‌امیال‌همیشــگی‌ایرانیان‌قرار‌داده‌است.‌به‌سبب‌موقعیت‌ویژگی‌جغرافیایی،‌
اقلیمــی،‌ژئوپلیتیکــی،‌سیاســی‌و...‌ایرانیان‌همواره‌آمــاده‌مبارزه‌و‌نبرد‌بــا‌رقبای‌داخلی‌و‌
خارجــی‌خود‌بوده‌اند‌و‌این‌امر‌باعث‌شــده‌اســت‌که‌میل‌به‌قدرت‌در‌آنــان‌تقویت‌گردد.‌در‌
ایران‌باستان،‌نظامیان‌و‌ارتشیان‌از‌طبقات‌بسیار‌مهم‌جامعه‌بودند‌که‌خویشکاری‌حفاظت‌از‌
سرزمین‌و‌امنیت‌را‌برعهده‌داشتند‌و‌به‌همین‌دلیل‌از‌جایگاه‌والایی‌برخوردار‌بودند.‌در‌آیین‌
مزدایی‌نیز‌داشــتن‌ارتش‌و‌نیروی‌نظامی‌قوی‌بســیار‌مورد‌تأکید‌بوده‌و‌وجود‌این‌طبقه‌برای‌

تداوم‌و‌استقرار‌نظام‌مزدایی‌ضروری‌بوده‌است.‌
بعد‌از‌ورود‌اســلام،‌علاوه‌بر‌اینکه‌نفوذ‌اندیشــه‌ایرانی‌در‌خصوص‌ارج‌و‌اهمیت‌قدرت‌
همچنان‌تداوم‌پیدا‌می‌کند،‌روایات‌و‌سنن‌اسلامی‌نیز‌بر‌قدرت‌مندی‌ارج‌می‌نهند‌و‌آن‌را‌راهی‌
برای‌مبارزه‌با‌دشمنان‌اسلام‌و‌خدا‌و‌عزت‌مندی‌اسلام‌می‌دانند.‌اندیشه‌ایرانی‌و‌اسلامی‌هر‌
دو‌به‌قدرت‌مندی‌اعتقاد‌دارند‌و‌هردو‌آن‌را‌وســیله‌ای‌برای‌مبارزه‌با‌بی‌عدالتی‌و‌برپایی‌عدل‌
و‌داد‌و‌مبارزه‌با‌دشــمنان‌می‌پندارند.‌بنابراین‌گرایش‌به‌قدرت،‌تقدیس‌قدرت،‌و‌تلاش‌برای‌
رســیدن‌به‌آن‌جزئی‌از‌ســنت‌اندیشه‌ایرانی-‌اســلامی‌بوده‌و‌تا‌به‌‌امروز‌نیز‌تداوم‌یافته‌است.‌
خواجه‌نظام‌الملک‌نیز‌قدرت‌را‌از‌آن‌یزدان‌پاک‌دانســته‌و‌او‌را‌سرمنشــأ‌همه‌نیکی‌ها‌قلمداد‌

نموده‌و‌قدرت‌شاه‌را‌امانت‌خداوندی‌می‌داند‌)نظام‌‌لملک،‌11:‌1347(.‌
خواجــه‌نظام‌نــه‌تنها‌بر‌ضرورت‌قدرت‌مندی‌پادشــاه‌برای‌دفع‌دشــمنان‌و‌کین‌خواهان‌
تأکید‌دارد‌و‌در‌این‌راســتا‌برای‌تشــکیل‌ارتش‌منســجم‌و‌آموزش‌دیده‌اصرار‌می‌ورزد،‌بلکه‌به‌
همین‌اندازه‌نیز‌بر‌نمایش‌قدرت‌و‌اقتدار‌شاه‌نیز‌تأکید‌دارد:‌او‌در‌این‌ارتباط‌به‌ضرورت‌تشکیل‌
ارتشی‌منسجم‌نیز‌اهمیتی‌بسیار‌می‌دهد‌و‌آن‌را‌نشان‌از‌قدرت‌شاه‌می‌داند.‌وی‌به‌حفظ‌ظاهر‌
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قدرت‌و‌شــوکت‌پادشاه‌بســیار‌تأکید‌دارد‌و‌آن‌را‌عنصر‌مهمی‌در‌پیشگاه‌دشمنان‌و‌بدخواهان‌
تلقی‌می‌کند‌که‌باید‌در‌هر‌مراســم‌و‌موقعیتی‌که‌نمایندگان‌دیگر‌کشــورها‌و‌مملکت‌‌ها‌در‌آن‌
حضور‌پیدا‌می‌کنند‌این‌قدرت‌و‌شوکت‌به‌نمایش‌گذاشته‌شود‌)نظام‌الملک،‌126‌:1347(.
‌به‌فراخور‌اهمیت‌جنگاوری،‌رزم‌و‌مبارزه‌با‌دشمنان‌در‌دین‌اسلام،‌بر‌قدرت‌‌و‌افزایش‌قوا‌
نیز‌بسیار‌تأکید‌شده‌است.‌اسلام‌از‌بدو‌شکل‌گیری‌خود‌با‌دشمنان‌زیادی‌روبرو‌بود‌و‌بنابراین‌
برای‌رویارویی‌با‌این‌دشمنان،‌باید‌بر‌قوای‌خود‌می‌افزود‌و‌همواره‌آماده‌نبرد‌می‌بود.‌از‌طرف‌
دیگر،‌با‌توجه‌به‌آموزه‌‌ثنویت‌“ایران”‌و‌“انیران”‌در‌اســاطیر‌باســتانی،‌ایران‌کشوری‌بوده‌که‌
همواره‌مورد‌طمع‌دشــمنان‌بــوده‌و‌بنابراین‌همواره‌احتمال‌تاخت‌و‌تاز‌علیه‌آن‌بوده‌اســت.‌
از‌همیــن‌رو،‌ایرانیان‌از‌دوران‌باســتان‌بر‌قدرت‌جنگاوری،‌پهلوانی‌و‌مبــارزه‌تأکید‌نموده‌‌اند.‌

اهمیت‌این‌موضوع‌بعد‌از‌وقوع‌انقلاب‌اسلامی‌صدچندان‌شد.‌
چــرا‌کــه‌انقلابی‌به‌وقوع‌پیوســته‌بود‌که‌با‌شــعار‌نه‌شــرقی‌و‌نه‌غربی‌و‌با‌هــدف‌مبارزه‌با‌
قدرت‌های‌اســتعماری‌به‌پیــش‌می‌رفت.‌علاوه‌بر‌ایــن،‌ماهیت‌ایدئولوژیکــی‌انقلاب‌نیز‌باعث‌
نگرانی‌تعداد‌زیادی‌از‌کشورهای‌منطقه‌ای‌و‌فرامنطقه‌ای‌نیز‌شده‌بود.‌به‌همین‌دلیل‌دشمنی‌ها‌
و‌مخالفت‌هــای‌زیادی‌با‌آن‌وجود‌داشــت‌که‌اوج‌آن،‌جنگ‌‌8ســاله‌ایران‌و‌عــراق‌بود.‌از‌همین‌
روست‌که‌تأکید‌بر‌قدرت‌و‌افزایش‌قدرت‌در‌ایران‌اسلامی‌نیز‌بسیار‌پررنگ‌است.‌طوری‌که‌کلمه‌
قدرت‌و‌مشتقات‌آن‌حدود‌‌5هزار‌بار‌در‌صحیفه‌امام‌تکرار‌شده‌اند.‌)صحیفه‌امام،‌ج‌168‌:5(

6(‌باور‌به‌رهبری‌دیگران
تمایــل‌به‌رهبری‌جهان‌و‌پیش‌قراولی‌ســایر‌ملل‌از‌ایران‌باســتان‌در‌تاریخ‌ایــران‌جاری‌بوده‌و‌تنها‌
شدت‌و‌ضعف‌آن‌فرق‌داشته‌است.‌در‌برخی‌دوره‌ها‌که‌ایران‌قدرت‌بزرگی‌بوده‌این‌اندیشه‌و‌تمایل‌
نیز‌تشــدید‌شــده‌و‌در‌دوره‌ضعف‌به‌حالت‌تعلیق‌مانده‌است.‌اما‌این‌تمایل‌هیچگاه‌در‌تاریخ‌ایران‌
زدوده‌نشده‌است.‌دلیل‌این‌امر‌را‌شاید‌در‌روحیه‌جهان‌گرایی‌ایرانیان،‌گرایش‌آنان‌به‌قدرت‌مندی،‌
داشــتن‌فرهنگ‌و‌آیینی‌جهان‌گرا‌و‌جهان‌گیر،‌زبان‌و‌ادبیاتی‌حماســی،‌داشتن‌سابقه‌و‌پادشاهی‌
امپراطوری،‌قرارگرفتن‌در‌موقعیت‌جغرافیایی‌حســاس‌و‌اســتراتژیک‌و‌باورهای‌مذهبی‌و‌اعتقادی‌
آنان‌بر‌شــمرد.‌این‌تمایل‌از‌دوره‌هخامنشــی‌به‌بعد‌اوج‌گرفت.‌طوری‌که‌کوروش‌می‌گوید:‌»منم‌
ـــد،‌شاه‌چهار‌گوشه‌ »کـــورش«،‌شاه‌جهان،‌شــاه‌بزرگ،‌شاه‌توانمند،‌شاه‌بابِـــل،‌شاه‌سومر‌و‌اَکَّ

جهان.«‌این‌تمایل‌و‌خواسته‌در‌رهبری‌جهان‌در‌دیدگاه‌های‌دیگر‌پاشاهان‌نیز‌دیده‌می‌شود.‌
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تثنا
اس در‌سنگ‌نوشــته‌‌داریوش‌آمده‌اســت:‌»‌من‌داریوش‌هستم.‌شــاه‌بزرگ،‌شاه‌شاهان،‌شاه‌

کشورهای‌هرگونه‌مردمان.‌شاه‌این‌زمین‌پهناور‌و‌بزرگ.‌....‌پسر‌یک‌پارسی،‌پسر‌یک‌آریایی‌....‌
».‌)مرادی‌غیاث‌آبادی،‌79:‌1380(‌در‌سنگ‌نوشته‌های‌به‌جای‌مانده‌از‌دوره‌هخامنشیان‌چندان‌
از‌ایران‌نام‌برده‌نشده‌است‌چرا‌که‌پادشاهان‌هخامنشی‌خود‌را‌پادشاه‌جهان‌می‌دانستند.‌به‌نظر‌
می‌رسد‌که‌داعیه‌رهبری‌بر‌جهان‌بیش‌از‌آنکه‌از‌قدرت‌و‌شوکت‌پادشاهی‌یا‌از‌وسعت‌امپراطوری‌
سرچشــمه‌گرفته‌باشد‌بیشــتر‌از‌اعتقادات‌دینی‌و‌نگاه‌دینی‌به‌سیاست‌سرچشمه‌گرفته‌است.‌
چرا‌که‌بعد‌از‌ورود‌اسلام‌به‌ایران،‌این‌داعیه‌نه‌تنها‌فروکش‌نکرد‌بلکه‌جلوه‌دیگری‌به‌خود‌گرفت.‌
ایرانیان‌اســلام‌را‌پذیرفتند‌و‌ارزشــهای‌اســلامی‌را‌با‌مختصات‌فرهنگی‌خــود‌در‌آمیختند‌و‌این‌
خواسته‌به‌اشکال‌دیگری‌نمایان‌شد.‌حتی‌بعد‌از‌انقلاب‌اسلامی‌نیز‌داعیه‌رهبری‌بر‌منطقه‌نیز‌

از‌بین‌نرفته‌است‌و‌سند‌چشم‌انداز‌بیست‌ساله‌خود‌شاهدی‌بر‌این‌مدعاست.‌
به‌نظر‌می‌رسد‌میل‌به‌رهبری‌دیگر‌ملل‌هیچ‌گاه‌در‌تاریخ‌ایرانیان‌از‌بین‌نرفته‌است.‌شاید‌
در‌برهه‌هایی‌این‌تمایل‌به‌دلیل‌ضعف‌داخلی‌فروکش‌کرده‌اما‌هیچگاه‌از‌بین‌نرفته‌است‌و‌در‌
معنای‌حداقلی،‌رهبری‌ملل‌منطقه‌یا‌هم‌کیش‌همواره‌مدنظر‌ایرانیان‌بوده‌اســت.‌به‌فراخور‌
قدمــت‌تمدن‌و‌حکومت‌داری‌دیرینه‌خویــش،‌ایرانیان‌نگاه‌ویژه‌ای‌به‌جایــگاه‌و‌وزن‌خود‌در‌
هســتی‌داشــته‌و‌در‌برخی‌مقاطع‌تاریخی‌اعتقاد‌به‌مأموریت‌ویژه‌‌خود‌برای‌هدایت‌و‌رهبری‌
دیگران‌بیش‌از‌سایر‌مقاطع‌به‌چشم‌می‌خورد.‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌وقوع‌انقلاب‌اسلامی‌و‌روی‌

کار‌آمدن‌حکومتی‌دینی‌این‌اعتقاد‌را‌تقویت‌کرده‌باشد.‌‌
به‌نظر‌می‌رسد‌که‌امام‌خمینی‌در‌پی‌هدایت‌و‌رهبری‌معنوی‌دیگر‌ملل‌توسط‌جمهوری‌
اسلامی‌و‌انقلاب‌مردمی‌آن‌بودند،‌و‌این‌رهبری‌را‌از‌مسیر‌رهبری‌معنوی‌جستجو‌می‌کردند.‌
ایشــان‌رهبری‌دنیای‌اسلام‌توسط‌جمهوری‌اسلامی‌را‌خواستار‌بوده‌و‌این‌رهبری‌را‌از‌طریق‌
ارائه‌الگو‌و‌سرمشق‌میسّر‌می‌دانستند.‌امام‌خمینی‌که‌انقلاب‌اسلامی‌و‌شخص‌خویش‌را‌در‌
مقام‌رهبری‌معنوی‌ملل‌مسلمان‌و‌مستضعف‌می‌دیدند‌آنها‌را‌به‌انقلاب‌و‌خیزش‌در‌برابر‌ظلم‌

و‌ستم‌فرا‌می‌خوانند‌)صحیفه‌امام،‌ج‌202‌-3‌:12(.

بحث‌و‌نتیجه‌گیری:‌استثناگرایی‌و‌آثار‌آن‌در‌روابط‌خارجی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران
ویژگی‌های‌خاص‌رفتاری‌جمهوری‌اســلامی‌ایران‌در‌نظام‌بین‌الملل‌چالشــی‌برای‌نظریه‌ها‌و‌
مفاهیم‌موجود‌روابط‌بین‌المللی‌اســت‌و‌هیچ‌کــدام‌به‌تنهایی‌نمی‌توانند‌علل‌چنین‌رفتارهای‌
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خاصی‌را‌به‌خوبی‌تبیین‌نمایند.‌به‌عنوان‌مثال،‌تمایل‌به‌تداوم‌جنگ‌با‌عراق‌باوجود‌مشکلات‌
عظیــم‌داخلی،‌رویارویی‌هــای‌هزینه‌زا‌با‌غرب‌و‌به‌ویژه‌آمریکا،‌رفتــار‌خاص‌و‌متفاوت‌ایران‌در‌
منطقــه‌در‌ارتباط‌گیری‌با‌جنبش‌هــا‌و‌گروه‌های‌فروملی‌و‌ترجیح‌آنها‌در‌بســیاری‌از‌موارد‌بر‌
ارتباط‌با‌دولت‌های‌ملی،‌اصرار‌جمهوری‌اســلامی‌ایران‌بر‌حقوق‌‌هســته‌ای‌خویش‌و‌تحمل‌
فشــار‌و‌هزینه‌‌های‌گزاف‌در‌این‌خصوص،‌سیاســت‌های‌تهران‌در‌ارتباط‌با‌مسأله‌بهار‌عربی‌و‌

ده‌ها‌مورد‌دیگر‌چالش‌های‌تبیینی‌نظریه‌های‌موجود‌را‌نشان‌می‌دهند.‌
از‌ایــن‌رو،‌برای‌تحلیل‌ایــن‌موارد،‌نیازمند‌یک‌چارچوب‌مفهومی‌هســتیم‌که‌بر‌بســتر‌
بومی‌و‌ایرانی‌شــکل‌گرفته‌و‌توســعه‌پیدا‌کرده‌اســت.‌در‌تلاش‌برای‌یافتــن‌چنین‌چارچوب‌
مفهومی،‌به‌این‌نتیجه‌رســیدیم‌که‌یک‌سری‌اندیشه‌های‌خاص‌و‌ویژگی‌های‌رفتاری‌از‌دیرباز‌
در‌این‌سرزمین‌شــکل‌گرفته‌و‌با‌وجود‌تحولات‌شگرف‌در‌نظام‌های‌سیاسی‌و‌زمانه،‌هم‌چنان‌
پاییده‌اند‌و‌دچار‌تغییر‌های‌شــگرفی‌نشده‌اند.‌بنابراین‌این‌ســوال‌به‌ذهن‌متبادر‌می‌شود‌که‌
آیا‌ایرانیان‌از‌منشــور‌خاصی‌به‌جهان‌بیرون‌می‌نگرند؟‌آیا‌این‌منشور‌زوایا‌و‌ابعاد‌خاصی‌دارد‌
که‌پایا‌و‌مانا‌بوده‌و‌گذر‌زمان‌تغییرات‌شــگرفی‌را‌در‌این‌ابعاد‌به‌وجود‌نیاورده‌اند؟‌آیا‌این‌رفتار‌
خاص،‌بر‌اندیشه‌ای‌خاص‌استوار‌است؟‌در‌کاوش‌برای‌یافتن‌پاسخی‌برای‌این‌سوال،‌ناگزیر‌
از‌پرداختن‌به‌اندیشــه‌ها،‌باورها‌و‌گفتارهای‌رهبران‌و‌اندیشمندان‌ایران‌در‌طول‌تاریخ‌شدیم.‌
بــرای‌کاویدن‌مفاهیم‌و‌دیدگاه‌های‌نهفته‌در‌این‌اندیشــه‌ها‌و‌باورهــا‌از‌روش‌تحلیل‌محتوای‌

کیفی‌با‌رویکرد‌جهت‌دار‌استفاده‌کردیم.‌
یافته‌های‌پژوهش‌نشان‌می‌دهد‌که‌یک‌نوع‌استثناگرایی‌در‌باور‌و‌اندیشه‌ایرانی‌وجود‌دارد‌
که‌این‌استثناگرایی‌رفتارهای‌خاص‌خود‌را‌نیز‌می‌طلبد.‌در‌این‌پژوهش‌تلاش‌شد‌که‌ابعاد‌این‌
استثناگرایی‌و‌تداوم‌آنها‌در‌دوران‌مختلف‌شرح‌داده‌شود.‌باور‌به‌مرکزیت‌ایران‌در‌نظام‌جهانی،‌
ایده‌جانشــینی‌خدا،‌باور‌به‌پادشــاهی/رهبری‌الهی،‌اعتقاد‌به‌پیروزی‌نهایی‌خیر‌بر‌شر،‌لزوم‌
قدرت‌یابی‌و‌قدرت‌منــدی‌و‌تلاش‌برای‌رهبری‌دیگران‌از‌وجوه‌اصلی‌این‌اســتثناگرایی‌ایرانی‌
است.‌وقتی‌این‌مولفه‌ها‌در‌کنار‌هم‌و‌در‌یک‌منظومه‌فکری‌قرار‌می‌گیرند،‌روشن‌است‌که‌رفتار‌
این‌بازیگر‌بسیار‌متفاوت‌از‌بازیگری‌خواهد‌بود‌که‌این‌مولفه‌ها‌را‌در‌اندیشه‌و‌باور‌خود‌ندارد.‌
کشــوری‌که‌خــود‌را‌برگزیده‌و‌نماینــده‌خدا‌روی‌زمیــن‌و‌رهبر‌دیگر‌ملت‌هــا‌می‌داند،‌
به‌راحتی‌دســت‌به‌معامله‌با‌دشــمن‌خود‌نمی‌زند‌چون‌به‌نصرت‌الهــی‌و‌نگاه‌ویژه‌خداوندی‌
بــاور‌دارد؛‌چون‌به‌حقانیت‌خود‌باور‌دارد؛‌‌چون‌به‌پیروزی‌نهایی‌خیر‌)خود(‌بر‌شر)دشــمن(‌
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اس اعتقاد‌دارد‌و‌چون‌رهبر‌دیگران‌اســت‌باید‌با‌رفتار‌مناســب‌خویش،‌الگویی‌برای‌آنان‌باشــد.‌

اســتثناگرایی‌مفهومــی‌عام‌و‌جهان‌گیر‌اســت‌و‌برخی‌دیگر‌از‌کشــورهای‌جهــان‌نیز‌مدعی‌
اســتثناگرایی‌هستند.‌به‌‌عنوان‌نمونه،‌در‌نظام‌باورهای‌چینی‌نیز‌اعتقاد‌به‌وجود‌یین-‌یانگ‌1
وجود‌دارد‌که‌معادل‌همان‌آموزه‌ثنویت‌خیر‌و‌شــر‌ایرانی‌اســت.‌اما‌در‌نظام‌باور‌چینی‌این‌دو‌
باید‌در‌کنار‌هم‌زیســت‌کنند‌و‌هیچ‌کدام‌بر‌دیگری‌چیره‌نشــود،‌چرا‌که‌تداوم‌و‌تعادل‌جهان‌
برهــم‌می‌‌خورد.‌از‌این‌رو،‌چینی‌ها‌به‌راحتی‌می‌توانند‌هم‌زمان‌با‌ایران‌و‌عربســتان‌و‌اســرائیل‌

همکاری‌کنند‌و‌قرارداد‌امضا‌کنند.‌
در‌نگاه‌ایرانی،‌نمی‌توان‌هم‌جانب‌خیر‌بود‌و‌هم‌جانب‌شــر.‌در‌اســتثناگرایی‌آمریکایی‌
نیز‌ما‌شــاهد‌تقابل‌همیشــگی‌نیکی‌و‌بدی‌هستیم‌که‌ریشــه‌آن‌متفاوت‌از‌باور‌به‌تقابل‌ابدی‌
خیر‌و‌شــر‌و‌یا‌اهورا‌و‌اهریمن‌در‌نگاه‌ایرانی-‌اســلامی‌بوده‌و‌از‌استثناگرایی‌چینی‌نیز‌بسیار‌
دور‌اســت.‌بنابراین،‌استثناگرایی‌مفهومی‌عام‌است؛‌اما‌مختصات‌و‌عناصر‌کانونی‌این‌مفهوم‌
در‌تمدن‌ها‌و‌کشــورهای‌مختلف‌متفاوت‌هستند‌و‌آثار‌متفاوتی‌نیز‌بر‌رفتار‌و‌سیاست‌خارجی‌
کشــورها‌می‌گذارد.‌از‌این‌رو‌با‌وجود‌اشتراکاتی‌با‌دیگر‌کشورهای‌مدعی‌استثناگرایی،‌قالب‌و‌
محتوای‌اندیشــه‌ایرانی‌واقعا‌متفاوت‌و‌مستثنی‌است.‌اگر‌از‌زاویه‌این‌منشور‌به‌رفتار‌خارجی‌
ایران‌نگریســته‌شــود‌بســیاری‌از‌رفتارها‌و‌سیاســت‌های‌به‌ظاهر‌عجیب‌این‌کشور‌قابل‌فهم‌
می‌شود.‌نکته‌مهم‌این‌است‌که‌این‌بنیادهای‌نظری‌و‌اندیشه‌ای‌مختص‌دوره‌اسلامی‌یا‌دوره‌

جمهوری‌اسلامی‌نیست‌و‌قرن‌ها‌پاییده‌‌است.‌
بــا‌تحول‌زمان‌و‌زمانه،‌برخی‌ابعاد‌آن‌کم‌رنگ‌یا‌پررنگ‌‌شــده‌یا‌محتوا‌و‌ظاهر‌آن‌اصلاح‌
شده،‌اما‌هرگز‌از‌بین‌نرفته‌‌است.‌بنابراین‌ژرفای‌اثرگذاری‌آن‌بسیار‌زیاد‌است‌و‌رد‌پای‌آن‌را‌در‌
هر‌کنش‌خاص‌ایران‌می‌توان‌به‌‌نظاره‌نشست.‌این‌مولفه‌های‌استثناگرایی،‌ایران‌را‌به‌بازیگری‌
خــاص‌در‌نظام‌بین‌الملل‌تبدیل‌کرده‌اســت‌و‌رهبران‌آن‌عرصه‌روابــط‌بین‌الملل‌را‌عرصه‌ای‌
قدســی‌می‌بینند‌که‌نبرد‌بی‌پایان‌خیر‌و‌شر‌در‌آن‌در‌جریان‌است.‌بر‌اساس‌این‌آموزه‌ها‌ایران‌
مأموریــت‌دارد‌در‌جانب‌حق‌بایســتد‌و‌تلاش‌کند‌نظــم‌زمینی‌را‌به‌نظم‌کیهانــی‌پیوند‌زند‌و‌
خواســته‌های‌خداوند‌را‌روی‌زمین‌جاری‌نماید،‌‌هرچند‌هزینه‌های‌زیادی‌را‌هم‌در‌این‌مسیر‌

بپردازد.‌این‌وضعیت‌در‌ایران‌پس‌از‌اسلام‌قدری‌متفاوت‌بود.

1. Yin-Yang
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‌چرا‌که‌سیاســت‌های‌خلافت‌عباســی‌یکی‌از‌عوامــل‌تأثیرگذار‌در‌امور‌ایــران‌و‌یکی‌از‌
مهم‌ترین‌عوامل‌بی‌ثباتی‌سیاسی‌در‌کشور‌بود.‌در‌این‌دوران،‌افول‌آموزه‌های‌ایرانی‌و‌تضعیف‌
باور‌به‌رهبری‌دیگران‌و‌مرکزیت‌ایران‌را‌شــاهد‌هستیم.‌ظاهرا‌پانصد‌سال‌زمان‌لازم‌بود‌تا‌شاه‌
اســماعیل‌صفوی‌با‌رسمی‌نمودن‌تشیع،‌موجبات‌اســتقلال‌سیاسی‌ایران‌را،‌پس‌از‌گذشت‌
نهصد‌سال‌از‌فروپاشی‌شاهنشاهی‌ساسانی،‌فراهم‌آورد‌و‌همین‌امر‌هم‌زمینه‌را‌برای‌پررنگ‌تر‌
شدن‌استثناگرایی‌ایران‌و‌داعیه‌داری‌رهبری‌جهان‌اسلام‌و‌تفوق‌بر‌دشمنان‌منطقه‌ای‌فراهم‌
ساخت.‌آثار‌استثناگرایی‌ایرانی‌زمانی‌که‌حکومت‌های‌ایرانی‌در‌اوج‌قدرت‌بودند‌تشدید‌شده‌

و‌در‌دوران‌افول،‌کارکرد‌خود‌را‌از‌دست‌می‌دادند.‌
با‌پیــروزی‌انقلاب‌اســلامی،‌این‌اســتثناگرایی‌رنگ‌و‌بــوی‌مذهبی‌و‌انقلابــی‌به‌خود‌
گرفت‌و‌آثار‌عمیقی‌بر‌روابط‌خارجی‌ایران‌گذاشــت‌که‌تداوم‌جنگ‌تحمیلی‌و‌سرســختی‌در‌
مذاکرات‌هســته‌ای،‌با‌وجود‌هزینه‌های‌بسیار‌ســنگین‌تطویل‌منازعه،‌نمونه‌های‌اعلای‌تبلور‌
این‌اســتثناگرایی‌هســتند.‌به‌نظر‌می‌رسد‌در‌دوران‌جمهوری‌اســلامی‌شاهد‌بازتولید‌و‌رونق‌
دیگرباره‌عناصر‌و‌مولفه‌های‌اســتثناگرایی‌ایرانی‌هســتیم‌که‌در‌دوره‌ایران‌باستان‌بسیار‌مورد‌
توجــه‌بوده‌اند.‌از‌همین‌رو،‌نمــود‌و‌آثار‌بیرونی‌ایران‌باور‌در‌رفتار‌خارجی‌جمهوری‌اســلامی‌
ایران‌بســیار‌پررنگ‌تر‌از‌دوران‌پیشین‌اســت.‌با‌توجه‌‌به‌آن‌چه‌که‌گفته‌شد،‌به‌نظر‌می‌رسد‌این‌
منشــور‌ایرانی‌می‌تواند‌به‌فهــم‌بهتر‌رفتار‌های‌خاص‌ایران‌کمک‌کنــد‌و‌این‌پژوهش‌می‌تواند‌

آغازگر‌راهی‌برای‌پژوهش‌های‌آتی‌در‌این‌زمینه‌باشد.
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